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تماشای گزارش

جینگ و جینگ ‌ساز می‌آد 
از بالای کوچه ‌می‌آد

بعد از گردشگران ایرانی که روزانه تعدادشان به 
50 تا 100نفر می‌رسید، پای گردشگران خارجی 
هم به این کوچه که مشابه دقیق ندارد، باز شد. 
به‌ویژه پس از وایرال‌شــدن پست گردشگر 
مکزیکی که در برشــمردن میرات تاریخی و 
دیدنی شــیراز از کوچه گالری که گذری بین 
ارگ کریم‌خانــی و بازاروکیــل در زندیه و 
باغ‌عمارت قوام‌السلطنه در زمان قاجار است، 
یاد کرد. گردشگران می‌آیند و اغلب قریب به 
45دقیقه در کوچه پرنقاشی، روایت می‌شنوند 

و عکس یادگاری می‌گیرند. میان‌شان، تعداد 
خبرنگاران نیز کم نیست که لابه‌لای اخبار و 
گزارش‌هایشان تاریخ شیراز مرور می‌شود. 

بسیاری از گردشگران ایرانی با رسیدن 
برابر نقاشــی عروســی درخت 

نارنج با ریتــم زمزمه می‌کنند: 
»جینگ و جینگ ‌ساز می‌آد و 
 از بالای شیراز می‌آد... شازده 
دوماد غم‌نخورکــه نومزدت 
با ناز می‌آد...« و گردشــگران 
خارجی نیز با ضرب، پی ریتم 
آنها را می‌گیرنــد. عادل هر 

گاه از بازســازی و ترمیم تصویر 
روایت‌های کوچه خسته می‌شود 
یاد آن گردشگر فرانسوی که سال 
گذشته راهی شیراز شده بود تا از 
نزدیک تصویر عروسی درخت 
نارنج را در کوچه ببیند، می‌افتد.

درباره کوچه دردارشمشیرگرهای شیراز که این روزها آوازه‌اش جهانی شده است

سووشون و شاه پریون در کوچه دردار
در خانه‌ای در کوچه 
شمشیرگرهای گذر 
نارنجســتان قوام 
)خانه حاکم شیراز( 
که طولی بلند دارد و در زمانی بیشــتر از یک قرن پیش، 
»نارنج«خانم عروس شده و سرش را توری سفید انداخته؛ 
توری چنان کوچک که از هر ورش، شــاخه‌های بلند نارنج 

بیرون زد. زنانــی بزک‌کرده، زبان در دهــان می‌جنبانند 
و کل‌های ممتد می‌کشــند و از ســرور، آوای لی‌لی‌لی سر 
می‌دادند. زنی اما آن‌سوتر، تبر تیزی را سفت دست‌گرفته 
و براق، نارنج عروس‌شده را به قصد جان، غیظ می‌کند. تبر 
را چند روز پیش از این از شمشیرخانه‌ انتهای کوچه‌ خریده 
بود؛ همانجا که حالا به‌وقت عروسی نارنج، عرق از هفت‌بند 
تن شمشیرســازهایش که پای کوره‌ای گر‌گرفته چکش بر 

قطعه آهن‌های گداخته و خوابانده روی سندان می‌کوبند، 
شره می‌کند. چشم بد که دور می‌شــود، نارنج هم دست از 
ناز برمی‌دارد و بار می‌دهد؛ نه یکی، نه صدتا که هزاران نارنج 
ترش و شیرین از برش طعم و عطر می‌گیرد. شگون قصه‌ بومی 
عروســی درخت نارنج که نقلش را بسیاری ازجمله »عادل 
یزدی«، درس‌خوانده فلسفه از افلاطون و آگوستین تا هگل و 
نیچه نیز شنیده هم نارنجستان‌های شیراز را پرپشت کرده و 

هم کوچه شمشیرگرهای نارنجستان قوام را که اینک بافتی 
تاریخی‌ است و پاخور گردشــگری یافته به اقبالی جهانی 
رسانده‌ اســت. گواهش هم لایک و کامنت‌های میلیونی‌ 
است ‌که از خاوردور تا ینگه‌دنیا برعکس‌ها‌ و فیلم‌های عادل 
که از یکی از روزهای سال1398 نقاشــی، قصه و تاریخ را 
درهم‌آمیخت و به رنگ‌های اکریلیک بر دیوارهای کهنه کوچه 

شمشیرگرها کشید، تلنبار می‌شود.

سحر جعفریان‌عصرزندگی
 ‌روزنامه نگار

نقاشی‌های کوچه با تصویرگری قصه ذوالقرنین، 
عبور سیاوش از آتش‌)چهره معشوق(، عروسی 
درخت نارنج، برداشــت آزاد از سووشــون و 
خرده‌روایت‌های ایرانی ادامــه پیدا می‌کند تا 
دیوار مقابل گالری یزدی که هزار و یک صورتک از 

شهرزاد قصه‌گو بر آن نصب شده‌‌ است

 در انتهای کوچه نیز تصویر چهره برخی اهالی با کمی طنز دیده می‌شود که به تیتراژ پایانی و تشکر از عوامل همراه شبیه است: »نیم‌دلبر )عادل یزدی(، 
همسرجان )همسر عادل یزدی(، کدخدای شهر شاه‌پریون، آقای بخت‌واکن با 20درصد تخفیف، شربت‌خانم )همسایه‌ای که با کمک عادل، کافه کوچه را 
راه انداخت(، پهلوون و قهرمون محل، کاسب سکه‌دار و...« از میانه راه تصویرگری دیوارهای کوچه، مسئولانی از شهرداری نیز همراه شدند؛ سرکوچه را 

نیمکت‌های سنگی جای دادند و تابلوی »کوچه گالری« را که حالا با نام عادل یزدی به ثبت ملی رسیده‌ نیز بر سر‌در آن کوبیدند.

 تیتراژ
دیوار

وقتی کوچه دردار شمشیرگرها، گالری شد

ناتورالیسم یا ماتریالیسم، پوچ‌گرایی یا معناگرایی؛ فرقی 
نمی‌کند. فلسفه را با همه مکاتب فکری‌اش دوست دارد، 
چون هر کدام‌شــان زبان قصه دارند؛حال آنکه فلسفه 
با »پرسش« آغاز می‌شــود و قصه با »یکی بود یکی 
نبود...«. از برای همین زبان قصه است که تاریخ را هم 
دوست دارد و گاهی با شیرازگردها تور می‌شد و می‌زد 
به دل بافت‌های تاریخی از محله‌های نارنجستان، 
سنایی و نواب تا شاهچراغ، بازار وکیل، حافظیه 
و باغ ارم و میان هر کدام از قصه شاه و رعیت 
گل می‌گفتند و گل می‌شنیدند و هنر را هم 
چه نقاشی باشد و چه مجسمه و حجم‌سازی، 
دوست دارد که آنها نیز به تمامی قصه‌اند. از 
سر همین قصه است که حدود سال‌1394 وقتی 
قصد کرد خانه بخرد، این را از یکی از دوستانش 
به خاطر آورد: »تور گذر نارنجستان قوام یادت 
هســت؟ یکی از کوچه‌های فرعی و بن‌بستش، 
کوچه دردار شمشــیرگرها بود... که یه کارگاه 
شمشیرسازی متروک وسطش جا داشت... همون 
که توش شمشیر سربازای دوران زندیه و کمی هم 
قاجار ساخته می‌شد... دلت اونجا نمونده؟ همون رو 

بخر و با هنر آبادش کن...«

کمی قصه، کمی رنگ اکریلیک 

شمشیرخانه میان بافت تاریخی نارنجستان 
را که از فرســودگی رمقی به آجرهای آن و 
خانه‌های جنب و جوارش نمانده‌بود، خرید. 
چند اتاقش را با همسر همیشه همراه، فرش 
انداخت برای زندگــی و اتاق‌های باقیمانده 
را به گالری و محل کارتبدیــل کرد. »تو که 
این همه هنر داری از قصه عروســی نارنج 
هم خبر داری؟!« ایــن را مش‌رحیم، پیرمرد 
90ساله همســایه یک‌بار که عادل به بهانه 
نفس‌چاق‌کردن از گالری‌اش بیرون آمده بود 
و ســرکوچه قدم می‌زد، از او پرسید. سؤال 
مش‌رحیم بر حسرت بزرگ عادل علاوه شد؛ 
حسرت احیا‌نشدن هر آنچه ارزش تاریخی 
دارد و آن ارزش می‌تواند دو‌دوتای اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی را چهار‌تا و چه‌بسا‌ بیشتر 
از چهار‌تا کند. خیلی زود و ناگهانی، دســت 
به قلم‌مو و ســطل رنگ‌های اکریلیک برد و 
نخستین نقاشــی بر دیوارهای کوچه را که 
10پلاک میان‌شــان واقع شده، کشید؛ نقش 
2اسب عاشق که وقت تصویرگری‌اش، اهالی 

کوچه با تعجب می‌پاییدند.

قصه امیرهزاوه
درباره روستایی که زادگاه امیرکبیر است

خانه پــدری امیرکبیــر در کنار تمــام جاذبه‌های 
طبیعی، فرهنگی و مذهبی روســتای هزاوه، یکی 
از مهم‌ترین جاذبه‌های گردشــگری روستای هزاوه 
به‌حســاب می‌آید؛ خانه‌ای کــه در محله میرزاتقی 
خانی در جنوب‌شــرقی روســتا واقع شده و چیزی 
حدود 620مترمربع مســاحت دارد. این خانه که در 
2طبقه ساخته شــده و در مجموع 815مترمربع بنا 
دارد یک خانه خشت‌وگلی اســت که از رج به رج در 
و دیوارهای قدیمی‌اش قصه عشق مشهدی قربان و 
فاطمه سلطان، پدر و مادر میرزا تقی‌خان امیرکبیر 
روایت می‌شــود؛ هرچند ازدواج این دو بر پایه رسم 
دیرینه روستا برای پایان دادن به اختلافات 2طایفه به 
دستور میرزا عیسی قائم‌مقام فراهانی انجام می‌شود، 
اما سرانجامی نیکو داشت؛ زوجی که 250سال پیش 
هم سواد خواندن داشتن و هم نوشتن و این مهم‌ترین 
ویژگی آنها برای تربیت فرزندانــی مانند امیرکبیر 
و میرزاحســن بود که هر دو سرشناس شدند؛ یکی 
چون امیرکبیر بر مســند صدارت شــاه قاجار تکیه 
زد و دیگــری )میرزا حســن( 2دوره حاکم عراق یا 
همان اراک امروزی شــد و تأثیرات زیادی در زمان 
خود داشــتند. ایرج احمدی هزاوه که چنته پری از 
تاریخ این خاندان دارد، روایــت می‌کند از آنجا که 
مشهدی‌قربان، آشپز میرزا عیســی در دربار شاه در 
تهران بود، همواره بین تهران و هــزاوه در تردد بود؛ 

به‌خاطر همین رفت‌وآمدها از دیــدن فرزند خود تا 
2ماه بعد از تولد محروم بود، اما بعــد از اینکه میرزا 
عیسی به تبریز می‌رود، او که طاقت دوری از خانواده را 
برای مدت طولانی نداشت به ناچار تصمیم می‌گیرد 
بار و بنه خانواده را جمع کند و همراه آنها از هزاوه به 
تبریز مهاجرت کند؛ درست زمانی که میرزا تقی‌خان 

امیرکبیر 9ساله بوده است.

میرزاتقی خــان امیرکبیر؛ نامی که بــا تغییرات و 
اصلاحات بزرگی در تاریخ ایران گره خورده است؛ 
از تحولات آموزشــی و اجرایی گرفته تا تحولات 
توسعه‌ای، عمرانی و مدرنیزه شدن کشور. درواقع 
امیرکبیر یکی از مهم‌ترین شــخصیت‌های تاریخ 
معاصر ایران اســت که در روســتای کوچکی در 

18کیلومتری شمال غربی اراک به نام هزاوه متولد 
شده و هنوز که هنوز است خانه قدیمی پدری او در 
این روستا قرار دارد و مورد بازدید گردشگران قرار 
می‌گیرد؛ چراکه این خانه از آثار تاریخی ملی محسوب 
می‌شود؛ به‌خاطر همین است که این روستا بیشتر از 
آنکه به‌دلیل بافت تاریخی و ویژگی‌های طبیعی‌اش 
شهره عام و خاص باشــد، به‌خاطر زادگاه این مرد 
بزرگ شهرت گرفته است. سالگرد شهادت امیرکبیر 
)20دی‌ماه( بهانه خوبی بود برای اینکه سری به این 

روستا بزنیم و شما را بیشتر با آن آشنا کنیم.

از روستای مهرآباد که به سمت روستای هزاوه حرکت 
کنید، خواهی نخواهی باید از میان جاده سرســبز و 
صنوبرهای سر‌به‌فلک‌کشیده حاشیه آن رد شوید که 
باغ‌های روســتای هزاوه را در برگرفته‌اند؛ روستایی 
کوهســتانی که چیزی حدود 2کیلومتر دورتادورش 
را کوه‌های بلند مانند نعل اســبی حصار کشیده‌اند و 
تصویر زیبای خانه‌های پلکانی روی‌هم‌خوابیده‌اش آدم 
را یاد ماسوله می‌اندازد. روستا، روستای میرزاتقی‌خان 
امیرکبیر است. به‌خاطر همین در همان بدو ورود این 
تندیس بلندبالای صدراعظم دانای ناصرالدین شــاه 
است که به مسافران و گردشگران خوشامد می‌گوید؛ 
تندیسی که هیبتش آدمی را مجذوب خود می‌کند؛ 
آن‌هم در میانــه میدانی که به نام میــدان امیرکبیر 
نامگذاری شده است. راهی روستا می‌شویم؛ روستایی 
تاریخی که پر از رمز و رازهای شنیدنی است و به جرأت 
می‌توان می‌گفت که یکی از چالش‌های اول مشتاقان 
در بدو ورود به هزاوه، انتخاب مســیر درست از میان 
دوراهی اســت که بعد از میدان امیرکبیر سر راه‌شان 
قرار می‌گیرد. البته باید گفت جای نگرانی نیست؛ هر 
دوی این مسیرها در بلند‌ترین نقطه روستا که امامزاده 
سیداحمد واقع شده همچون رینگی به هم می‌رسند 
با این تفاوت که هر کدام از مسیرها که انتخاب شوند، 

قصه محله‌های مختلف روستا را روایت می‌کنند.

روستای هزاوه دارای 7محله است که 3محله در مسیر سمت 
راست دوراهی و 4محله در مسیر چپ واقع شده که مجموعا 
شامل محله‌های سرآسیاب، محله چاله، محله تره‌زار، محله 
امامزاده، محله میرزاتقی‌خانی، محله میان‌ده‌ و محله کوهبرند. 
به‌گفته ایرج احمد هزاوه که خودش از بومی‌های این منطقه 
است و کل تاریخ منطقه را در مشتش دارد، نام‌ونشان هر کدام 
از این محله‌ها وجه تسمیه‌ای از شرایط محله در گذشته و حال 
بوده است؛ مثلا محله سرآسیاب به‌خاطر وجود آسیاب‌های 
آبی زیادی که در آن واقع بوده به این عنوان نام گرفته یا محله 
میرزاتقی خانی درست جایی است که خانه امیرکبیر در آن 
واقع شده است. اما او معتقد است وجه اشتراک همه محله‌های 
این روستای تاریخی و سرســبز پرآبی و عبور مسیرهای آبی 
زیبا در آنهاست؛ به‌خاطر همین اســت که خیلی‌ها از هزاوه 
به‌عنوان بهشت گمشــده یاد می‌کنند. خیلی‌ها هم معتقدند 
همین آب و هــوای پاک و تروتازه بوده اســت کــه بزرگان 
صاحب‌نامی چون امیرکبیر، میرزا محمدحســین وفا صدر 
اعظم صادق‌خان و لطفعلی‌خان‌زند، میرزا عیســی قائم‌مقام 
فراهانی وزیر فتحعلی‌شــاه قاجار، میرزا ابوالقاسم قائم‌مقام 
فراهانی صدراعظم محمدشــاه قاجار و میرزا جعفر حسینی 
هزاوه‌ای نخستین رئیس هیأت دولت ایران در زمان ناصرالدین 
شاه در آن قد کشیدند و در تاریخ این مرز و بوم نقش‌آفرینی 
کردند؛ البته افتخارات این روســتا به ایــن دولتمردان ختم 
نمی‌شود در این روستا تا دلتان بخواهد نویسنده و اهل ادب 

تربیت شده است.

براساس اسنادی که امروز در خانه‌موزه امیرکبیر در هزاوه نگهداری 
می‌شود، بعد از قتل امیر، پســرعموی او به نام قاسم‌خان سفری به 
هزاوه می‌کند و تمامی اموال پدری امیرکبیر را یا می‌فروشد یا در راه 
خیر می‌بخشد. خانه را هم خاندان برادران هزاوه خریداری می‌کنند و 
تا بعد از انقلاب هم در اختیار این خاندان بوده است. تا اینکه وراث در 
سال81 بر طبل فروش آن می‌زنند و میراث فرهنگی استان مرکزی 
هم که سال‌های سال چشمش دنبال خرید این خانه و تبدیل آن به 
موزه‌خانه امیرکبیر بوده برای خرید پا پیش می‌گذارد. خلاصه آنکه 
بعد از خرید توسط ســازمان میراث فرهنگی پروژه بازسازی خانه 
تا سال96 صورت می‌گیرد و سرانجام در ســال98 در این خانه که 
مدیریتش به‌صورت هیأت امنایی اداره می‌شــود، روی دوستداران 
امیرکبیر باز شــود. خانه پدری امیرکبیر در 2طبقه است که طبقه 
پایین آن با دیوارهای گلی و سنگی و طاق‌های خشتی و ضربدری 
بازسازی می‌شــود و طبقه بالا که 9ســال محل زندگی امیرکبیر 
بوده با 8 اتاق تودرتو و طاق‌های چوبی. شــاید یکی از جذابیت‌ها و 
زیبایی‌های این خانه قدیمی 4بهارخوابی است که رو‌به‌روی حیاط 
خانه و روســتا قرار گرفته و درخت گردوی قدیمی کــه در میانه 
حیاطش واقع شده و ویرابی)محل گذر آب روان( که در حیاط است 
و با پله‌های قدیمی و بازسازی شده گردشگران را به زیرزمین هدایت 
می‌کند. در اتاق‌های هشــت‌گانه این خانه که قدم می‌زنیم در کنار 
تندیس امیرکبیر، تندیس شخصیت‌های بزرگ استان مرکزی مانند 
پروفسور حسابی، دکتر قریب و... هم دیده می‌شود و دیوارهایی که 
مزین به تابلوهایی درباره زندگی امیرکبیر و اقدامات بزرگی است که 

در ایران انجام داده است.

سرانجام خانه پدری امیرکبیر چه شد؟خانه امیرکبیر کجاست؟مهد بزرگان ایران

فاطمه عسگریروزگار
 ‌روزنامه نگار

مسئول صفحه


